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لیلا مهداد| بولدزرها می آینــد به بهانه احتمال 
آوار، ســاخته شــدن بنایی جدید و هزاران بهانه تا 
تخریب کنند و آوار، کاری که در ذات شــان نهفته 
اســت و بعد از آن نقدوگله ها بالا می گیرند و دوباره 
گویی اتفاقــی نیفتاده، همــه آرام می گیرند تا پای 
بولدزرها به آثار تاریخی دیگری برسند و برای مدتی 
زلزله ای با ریشترهای مختلف در میان دوستداران 
میراث فرهنگی راه بیندازنــد، زلزله هایی که گویی 
آخرین زلزله تاریخ هستند اما در اوج ناباوری دوباره و 

چندباره تکرار می شوند.
 این تکرار همیشه وجود داشته و سوال اصلی این 
اســت که چرا اکثر ما به آن بی توجه  هستیم؛ یعنی 
گذشــته و تاریخ مان برایمان اهمیت ندارد یا این که 

آن قدر غرق در روزمرگی ها شده ایم که دیگر جایی 
برای آثار تاریخــی و میراث فرهنگی مان نمی ماند؟ 
مگر در شــهرهای مان دیگر زمینی برای تخریب و 
برج ســازی وجود ندارد که تنها ملک های تاریخی و 
دارای ارزش میراثی جولانگاه مافیای تجاری سازی ها 
شده اند؟ آیا قرار اســت ما برای نسل های آینده مان 
تنها برج ها و عکس هایی از آثار باستانی را به یادگار 
بگذاریم؟ آیا از خود سوال کرده ایم که سرای دلگشا 
چه شــد؟ ســرایی به یادگار مانــده از دوره قاجار 
در خیابان 15خــرداد، بعد از چهــارراه گلوبندک، 
روبه روی میدان ارگ جا خوش کــرده بود اما چرخ 
روزگار این گونه چرخید که حکم به تخریبش بدهند. 
فرجامی شــوم برای آثار باستانی ای که ثبت جهانی 

شده بود! حکمی از طرف  دیوان عدالت اداری که در  
سال 1389  اجرایی شد. 

مسجد ســلمان جزو آثار ثبت شده دیگری است 
که از دوره پهلوی به بعد، بالاتر از میدان خراســان 
در خیابان 17شــهریور خودنمایی می کرد و شبانه 
تخریب شده تا قربانی بنای جدید 4طبقه ای باشد. 
کلیسای کرمان هم که به دوره سلطنت پهلوی اول 
برمی گردد، سهمش لودر بود تا با خاک یکسان شود؛ 
کلیسایی که در  سال 1320 به دست معمار معروف 
کرمانی »علی محمد راوری« ساخته شد و جزو آثار 
ملی ایران به ثبت رسیده بود. انفجار دینامیت بهانه 
تخریب آتشکده سنگی دوره ساسانیان در شهرستان 
فسا بود. ساخت ساختمان جدید، چاه مرتاض علی 

یکی از آثار تاریخی و دیدنی شــیراز را تخریب کرد، 
سرنوشــتی که بیشــتر آثار تاریخی ما به آن دچار 
هستند، البته این تخریب ها قدمت طولانی  دارند و 

به امروز و دیروز محدود نمی شوند.
 به عنوان مثــال قلعه نهاوند به جا مانــده از دوره 
ساســانی بهانه تخریبش کشــف دفینه بزرگی بود 
هنگام حفر قنات در زمان ناصرالدین شــاه! بهانه ای 
که برای عامه مردم اشراف داشتن قلعه به خانه های 
خصوصی مــردم تعبیر شــد. اما حمام بــاغ لله -از 
قدیمی ترین حمام های کرمان- سرنوشت دیگری 
برایش رقــم خورده! حمامی کــه تاریخش به دوره 
قاجار برمی گردد و به اندازه 200ســال در دل خود 
قصه دارد، بــه دلیل بالا آمدن آب هــای زیرزمینی 

تعطیل و بعد به دلیل انباشته شــدن فاضلاب در آن 
به منشــأ بیماری های عفونی در منطقه تبدیل شد. 
واقعیت این است که خیلی راحت لودرها و ابزارآلات 
غول آســای عصر ماشــین به هر بهانه و شیوه ای به 
جان آثار تاریخــی ما می افتند و تنها عــده ای از ما 
دل  می ســوزانند و بقیه بی اعتنا بــه خانه ها و آثار 
تخریب شــده، روزگار می گذرانند، البته نامهربانی 
ما به تاریخ و گذشته مان محدود به تخریب بناهای 
تاریخی نیســت و آن قدر بــه تخریب هــا و از بین 
رفتن آثار گذشــتگان مان بی اعتنا بوده ایم که حالا 
از اوراق کــردن هواپیماهای تاریخی می شــنویم، 
خبرهایی با این مضمون؛ سرنوشت شهباز، هواپیمای 
شاه سابق ایران مبهم است! هواپیماهایی که اوراق 
می شــوند و ضایعات شــان کیلویــی 4هزارتومان 

فروخته می شود. 
ضایعــات امــروز، روزی در 
نمایشــگاه هوایی تهران که در 
کیلومتر چهــارم جاده تهران – 
کرج روبه روی پــارک ارم واقع 
است مهمان بودند، نمایشگاهی 
که در سال 1365 افتتاح شد تا 
محلی باشد برای علاقه مندان و 
متخصصان به پــرواز و هواپیما. 
در ســال های ابتدایی استقبال 
خوبی از نمایشــگاه می شــد، 
تبلیغــات مناســبی صــورت 
می گرفــت، برخــی هواپیماها 
روشن می شــدند و در محوطه 

نمایشــگاه حرکت می کردند، حتی موتور جنگنده 
فانتوم برای نخستین بار در این نمایشگاه برای عموم 
به نمایش گذاشته شد. یک فروند هواپیمای 100-

737 ایران ایر چندســالی گوشــه نمایشگاه هوایی 
نشســت و بالاخره تکه تکه و به خریداران ضایعات 
فلزی فروخته شد؛ هواپیمایی که به عنوان تاریخچه 
شکل گیری هواپیمایی ملی ایران بود. بابک تقوایی، 
نویسنده و پژوهشــگر دفاعی معتقد است مدیران 
ســازمان  هوایی نگاه تاریخی ندارند و فقط به کسب 
درآمد از این هواپیماها فکر می کنند. در چند ســال 
گذشته مشــتریان خارجی که اهمیت تاریخی این 
هواپیماها را می دانســتند برای خرید و نجات آنها 
اقدام کردند اما به بهانه این که سرمایه ملی هستند 
به این متقاضیان فروخته نشدند. گنجینه ای که روا 
داشــتن این بی رحمی در حقش نه با  هدفگذاری 
کشورمان در توسعه صنعت هوایی همخوانی دارد، 
نه منطبق بر اصول گردشــگری اســت و نه حتی با 
ملاک های اقتصادی و هزینه- فایده همخوانی دارد. 
هواپیماهایی که اگر در یک مزایــده بین المللی به 
فروش گذاشته می شــدند، توانایی جذب مشتریان 

فراوانی داشتند. 
امثال بویینگ های ویژه ای که پیشــتر در خدمت 
خاندان پهلــوی بودند یــا به دلایل دیگــر، ارزش 

افزوده تاریخی یافته اند. مثــل هواپیمای داکوتایی 
که ســابقه حضور در نبــرد نورمانــدی در جنگ 
جهانی دوم را داشــت و مســئولان موزه بدنه اش را 
بریدند تا کولــر گازی و توالــت در آن نصب کنند، 
صندلی های شان را جدا کردند و تجهیزات با ارزش 
درونش را تکه تکه کردند و دور ریختند و داخلش را 
برای تبدیل به دفتر کار، کاشــی کاری کردند، البته 
این رویه شــوم تنها به اوراق کردن و فروش قطعات 
این گنجینه منجر نمی شــود و گاه ممکن اســت 
به سرنوشــت یکی از هواپیماهای سلطنتی منجر 
شود که ظاهرا قرار اســت با برچیدن تجهیزات این 
هواپیما، شرایط برای تبدیل آن به رستوران فراهم 
شــود؛ آن هم هواپیمایی که از روز نخست خدمت، 
هواپیمای اختصاصی مالک کمپانی مشــهور فورد 
بوده، بعــد به خانــدان پهلوی 
سرویس داده و پس از انقلاب در 
اختیار مقامات کشورمان بوده و 
احتمالا چنین تاریخچه ای برای 
تبدیل آن به یکــی از گران ترین 
هواپیماهای جهان در هر کشور 
دیگری کفایت می کرد. همه این 
ماجراها اتفاق می افتد بی آن که 
لحظه ای به این بیندیشــیم که 
با نابودی آثــار تاریخی مان چه 

خواهیم داشت؟ 
واقعیت این است که کشور ما، 
کشوری تاریخی است و آثاری که 
از گذشــته برجای مانده شواهد 
تاریخی ما را تشکیل می دهند که ارزش و زیبایی آنها 
برای تمام مردم دنیا قابل لمس اســت، بنابراین در 
صورت نابودی آثار تاریخی مان از گذشته ایران تنها 
حرف ها و ادعاهایی باقی می مانند که اثبات آن بسیار 

مشکل خواهد بود. 
میراث فرهنگی در دنیا جزو دارایی ها و ثروت های 
ملی و پایدار هر کشــور محسوب می شود که نه تنها 
از بین نمی رود، بلکه نتایــج اقتصادی و معنوی نیز 
به همراه دارد. قرار گرفتن ایران و کشورهای مشابه 
آن به عنوان هسته مرکزی دنیا از لحاظ برخورداری 
از آثار تاریخی در کنار ســرزمین های پیشــرو در 
این امر، باعث شــده کشورمان نقشــی اساسی در 
پیدایش تمدن جهانی داشــته باشــد، بنابراین با 
وجود آثار تاریخی کشورمان است که می توان گفت 
ایران چه در گذشــته و چه در زمان کنونی از لحاظ 
برخورداری از آثار تاریخی در کانون جهان قرار دارد 
یا خیر. درواقع اگر علاقه مندیم از والدین و اجدادمان 
یادگارهایی برجای بماند، لازم است تاریخ و هویت 
کشورمان را حفظ کنیم، چراکه آثار تاریخی اجداد 
ما بیانگر هویت ایرانی ما است. ملتی که تاریخش را 
از دست بدهد، هویتش را از دست داده است. علاوه 
بر این، هویت تاریخی ما دارای ارزش جهانی است و 

این ارزش ما را در جهان قابل احترام می سازد. 

 نامهربانی ما به تاریخ و 
گذشته مان محدود به تخریب 

بناهای تاریخی نیست و 
آن قدر به تخریب ها و از بین 
رفتن آثار گذشتگان مان 
بی اعتنا بوده ایم که حالا از 
اوراق کردن هواپیماهای 

تاریخی می شنویم، خبرهایی با 
این مضمون؛ سرنوشت شهباز، 

هواپیمای شاه سابق ایران 
مبهم است!

نگاه لوکس و توریستی به تاریخ مان داریم

بی اعتنایی به تاریخ را باید از دو منظر تاریخی و اجتماعی بررسی کنیم. اصولا 
ما مردمی هستیم فاقد تاریخ؛ به معنای روانی. درست است که ایران کشوری 
تاریخی و باستانی اســت و میراث بزرگی از فرهنگ، تاریخ و تمدن دارد اما با 
نگاهی گذرا می توان متوجه شد در نامگذاری خیابان های شهرهای بزرگ آنها 
نشــانی از آن تاریخ و فرهنگ ندارند یا حتی نسل های مختلف مان اطلاع یا 

افتخاری از میراث گذشته شان ندارند.
 علت این مســأله این اســت که ما جامعه ای هســتیم خیلی کوتاه مدت. 
درحقیقت امتداد تاریخی نداریم. به عبارتی تاریخ ما به دلایل مختلفی ازجمله 
تهاجماتی که به آن شده عمیقا دچار  انقطاع و تکه تکه شدن شده است و گویی 
این تکه تکه شدن به نوعی در روان جمعی ما هم نهادینه شده است. به همین 
خاطر نگاه ما به تاریخ و میراث فرهنگی حتی جایی که به آن اعتنا می کنیم، 
یک نگاه لوکس و توریستی است و متاسفانه نگاهی هویتی نیست. به این معنا 
که چیزی است متعلق به ما و در آن نکاتی است در مورد ما، گذشته  ما و چیزی 
درباره تحول فکر ما. اصولا به دلایل مختلفی ما یاد گرفته ایم جامعه کوتاه مدتی 
باشیم. شما در ایران کمتر می بینید خانه ها را به گونه ای بسازند که بتوان آنها 

را مرمت کرد. 
در شــهرهایی مثل لندن یا پاریس جــدا از بخش های تاریخی شــهر که 
سالیان سال است دســت نخورده و قاعدتا با اســتانداردهای خیلی سختی 
مرمت می شوند، معماری به گونه ای اســت که خانه ها قابل تعمیر هستند. 
اما در کشــورمان می بینیم که بعد از 30 یا 40سال  ملک ها کلنگی، کوبیده 
و از نو ساخته می شوند. درواقع به عبارتی ما حتی در معماری  و ساخت وساز 
روزمره مان هم خیلی امتدادی نداریم. درحال حاضر اگر کسی بخواهد فیلمی 

درباره دهه60 بسازد یا رمانی از آن دوران بنویسد، هیچ خیابان، نماد و نشانی 
در شــهر وجود ندارد تا بتواند  کمک کننده باشد؛ از بس نو به نو ساخته شده 
است و گویی آن نشانه ها به شکل خیلی غریبی حذف شده اند و  سعی شده 
پیراسته شوند. علت آن این اســت که گویی ما اصولا یاد نگرفته ایم به تاریخ 
خودمان افتخار کنیم. ما به گونه ای رفتار می کنیم که انگار مسافران و ساکنان 
جدیدی در این سرزمین هســتیم. درحالی که افرادی که در گذشته در این 
ســرزمین زندگی می کردند، پدران و اجداد ما بودند و اگر افتخاری دیروز یا 

امروز وجود دارد، متعلق به یک خانواده است. 
اما گویی ما این احساس را نداریم. در حقیقت ذهن مان از نظر تاریخی، ذهن 
پریشانی است و یک تعریف مشــخص و  واحد از خودمان نداریم. آن قدر که 
همه جنگ ها و ستیزها باعث ورود اقوام جدید شده و در کنار آنها هویت های 
جدیدی به ما داده اند، اصــولا وقتی ما خودمان را به عنــوان ایرانی تعریف 
می کنیم، سردرگمی زیادی در این تعریف داریم، بنابراین خیلی عجیب نیست 
که نسل گذشته یا حتی نســل بعد خیلی به تاریخ اعتنای چندانی نداشته 
باشند. واقعیت این است که تخریب آثار تاریخی یا اوراق کردن هواپیماهای 
باارزش تاریخی یک مســأله فرهنگی و اجتماعی اســت. در چنین فضای 
اجتماعی این دست رفتارها خیلی عجیب نیســت. زمانی که به کودکی در 
مدرسه آموزش داده می شــود که تو دارای تاریخ و فرهنگ ممتدی هستی، 
بی شک در بزرگسالی تاریخ و فرهنگ و حفظ آن برایش اهمیت می یابد. هیچ 
جامعه ای محصول صد یا 50 سال نیست. آنچه هر جامعه ای دارد محصول 
کوشش ها و تلاش های قرن های متمادی از نسل های مختلف، فرهنگ ها، 

عقاید، نژادها و باورهای مختلف است.     

خلأ قانونی نداریم، در اجرا ضعیف ظاهر شده ایم

آثار تاریخی ما درحقیقت نشانه و شناسنامه و هویت ملی و اسلامی ما هستند 
و بی شــک باید به آنها افتخار کنیــم. در همه دنیا جوامع نســبت به میراث 
گذشتگان شان به خصوص بناهای به جا مانده حساسیت خاصی دارند و بادقت 
بالایی از آنها محافظت می کنند. اصولا اماکن تاریخی یکی از جاذبه های مهم 
برای جذب توریست هستند. به هرحال از هر منظر که به این مسأله توجه شود، 
این نتیجه حاصل می شود که در حفظ آنها باید دقت نظر شود. اما بحث اصلی 
این است که چرا با وجود قانون مدونی که مجازات سختی را هم برای تخریب 
اموال فرهنگی در نظر گرفته است، ما شاهد تخریب ها به شیوه های گوناگون 
هستیم و این قانون در قبال آنها اجرایی نمی شود و اگر اجرایی می شود، نمونه 
مشــهودی وجود ندارد. مطابق ماده 558 اگر فردی به تمام یا قسمتی از  ابنیه، 
اماکن، مجموعه های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی کــه در آثار ملی ایران ثبت 
شده اند یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات و اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منقوش 

موجــود در اماکن مزبور که مســتقلا واجد 
حیثیت فرهنگی و  تاریخی است، خرابی ای 
وارد کنــد علاوه بر جبران خســارت- البته 
چگونگی جبران خسارت هم قید نشده، چون 
آثار باســتانی که تخریب شود یا شکل اولیه 
خود را از دســت بدهد، برگرداندن به حالت 
اولیه آن امکان پذیر نیســت-  باید به یک تا 
10 سال حبس محکوم شود. این قانون وجود 
دارد اما در عمل کمتر شنیده یا خوانده ایم که 
افرادی را تحت این عنوان مجرمانه مجازات 
کرده باشند. از چند منظر این بحث قابل توجه 
است؛ یکی این که به نظر می رسد مسئولان 
مربوطه آنچنان که باید و شاید مسأله را جدی 
نگرفته اند یا حداقل باید فراتر از این احساس 
مسئولیتی که دارند به این موضوع دل ببندند 

و درحقیقت در این راه جهاد داشته باشند. بحث دیگر برمی گردد به عدم امکانات 
مالی چون به شخصه شاهد بوده ام که در اماکن تاریخی اصولا حفاظت مناسبی 
صورت نمی گیرد و حفاظ مناسبی برایشان تعیبه نشده است. در معبد آناهیتا در 
کرمانشاه هیچ حفاظی وجود ندارد و بلدوزرها جاهایی را تخریب کرده اند، زیرا به 
دلیل نداشتن حفاظ هر کسی می تواند به آن ورود پیدا کند. دیدن یادگاری ها 
روی آثار باســتانی یا تخریب ها و خســارت های مختلف روی این آثار بسیار 
تکان دهنده است و می طلبد که قوانین موجود در این مسأله به قاطعیت عملی 
شوند. اگر قرار باشد روند تخریب آثار تاریخی ما به همین طریق باشد، سال های 
آینده اثری از این آثار نخواهیم دید. ما خلأ قانونی نداریم اما شاید برخوردها با افراد 
خاطی قاطعانه نبوده است که چنین تخریب های گسترده ای را شاهدیم. ما در 
این راســتا از آموزش نیز غافل مانده ایم؛ آموزش حفظ آثار گذشتگان و درواقع 

شناسنامه و هویت ملی خودمان.       

|  عبدالصمد خرمشاهی  |   حقوقدان||  امیرحسین جلالی  |   روانشناس|

ما با میراث مان نامهربان بودیم

بی اعتنایی به آثار به جا مانده از گذشتگان و مهم تر از همه هویت و اصالتی که 
در گرو حفظ بناهای تاریخی است، دردی است که سال هاست دامان جامعه 
ما را گرفته و بی شک آثار جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. شاید یکی از 
ریشه های بی اعتنایی ما به آثار گذشتگان مان را بتوان در اتکای بیش از حدمان 
به نفت دانست. اتکایی که باعث شده از بسیاری از منابع تاریخی درآمدزا غافل 
شــویم و از تخریب آنها خم به ابرو نیاوریم. درحالی که در اکثر جوامع جذب 
توریست و گردشگر و بازدید از ابنیه تاریخی و فرهنگی شان یکی از مهم ترین 
منابع درآمدی شان است. اشتباه ما در گذشته های دور جای دارد؛ جایی که 
در آموزش تاریخ مان به نســل ها کوتاهی کردیم و به قول جان جاک روسو 
وظیفه تعلیم و تربیت این اســت که میراث گذشته را به آینده منتقل کند. 
وظیفه ای که همیشه به عهده آموزش و پرورش بوده و همچنان در آن کوتاهی 
شده است؛ کوتاهی ای که باعث شده جوان ما نه از اشکانیان چیزی بداند، نه 
از ساسانیان. تعلیم و تربیت یعنی این که فرد از همان کودکی با تاریخ، افتخارات 
و میراث اجدادش آشنا باشد و با آنها هویت بگیرد. فردی که به چنین هویتی 
دست بیابد، خیلی راحت دست به مهاجرت نمی زند؛ بی اعتنایی به گذشته 
بزرگترین مصیبت فرار مغزها را برای ما در پی داشته است. ما نه تنها در قبال 
تاریخ مادی مان بی مسئولیت ظاهر شــده ایم -بناهای به جا مانده همچون 
تخت جمشید، پاسارگاد و ...- بلکه با تاریخ معنوی مان نیز نامهربان بوده ایم. 
موسیقی و ادبیات نیز تاریخ این کشــورند و این سوال را مطرح می کنم که 

ما چقدر با این بخش از تاریخ مان آشــنا هستیم و در حفظ آن می کوشیم؟ 
متاسفانه ما بی اعتنا بار آمده ایم و فضای اجتماعی به این بی اعتنایی دامن زده 
است. فراموش کردن تاریخ به مثابه فراموش کردن هویت و نوستالژی ملی 
است و گویی ما هنوز این زنگ خطر را نشنیده ایم. نشنیده ایم که دانشجوی 
تاریخ ما هنوز پاسارگاد را ندیده است! و این درحالی است که یکی از شرایط 
شهروند آمریکاشــدن دانستن تاریخ این کشور اســت، تاریخی که قدمت 
آن از 500-400 ســال پا را فراتر نمی گذارد. درحالی که درس تاریخ در بین 
دروس ما اهمیتی ندارد و بی شک ادامه این روند شرایط بدی را در پی خواهد 
 داشت، چون فراموشی تاریخ ، هویت مان را از بین خواهد برد و جهان وطنی

 خواهیم شد.  

با گذشته مان بی مهریم

هر آنچه از گذشته به جا مانده تاریخ یک کشور را تشکیل می دهد. این آثار 
شامل بناهای تاریخی، کتیبه ها، ابزارآلات جنگی و ... را شامل می شود 
و در همه جای دنیا این آثار به نحوه احســن نگهداری می شوند. این که 
ما شاهد فروش هواپیماهای قدیمی و تخریب بناهای تاریخی و فروش 
کتیبه های باستانی به کشــورهای دیگر هستیم، نشان از ضعف میراث 
فرهنگی متولی آثار باستانی و فرهنگی کشور دارد. متاسفانه طی همه 
این سال ها جای مناسبی برای نگهداری از این آثار در نظر گرفته نشده 
اســت؛ آثاری که حساسیت بیشــتری را برای نگهداری می طلبند. در 
جوامع دیگر شــاهد موزه هایی از ادوات جنگی و مدال های جنگی ایم و 
گاهی با همان لباس ها و ادوات رژه هایی نیز برگزار می شــود تا فراموش 
نشوند و در مقابل ما شاهد از بین بردن و تخریب هواپیماهای تاریخی مان 
هستیم. در آمریکا، شــوروی، چین و ... موزه های نظامی دارند و در آنها 
از قدیمی ترین هواپیماها تا به روزترین شــان نگهداری می شود، البته 
نمونه کمرنگ آن را در موزه سعدآباد می توان دید. تمام این بی اعتنایی ها 

شاید به گذشته ما بر می گردد؛ گذشته ای که همیشه پر بوده از تهاجم و 
تخریب و جایگزینی چیزهای جدید به جای قدیمی ها. همیشه نبود جا و 
بالا بودن هزینه های نگهداری باعث شده آثار باستانی ما شامل بی مهری 
ما قرار بگیرند و بی توجهی و عدم سختگیری های قانونی نیز دلیلی شده 
که ما امروز بسیاری از آثار باســتانی خود را در موزه کشورهای دیگر به 
نظاره بنشینیم؛ خانوده پهلوی آثار زیادی را به کشورهای دیگر قاچاق 
می کردند. در برهه هایی از تاریخ نیز تضاد اندیشه ای که وجود داشته باعث 
شده بی توجهی به تاریخ مان در ما بیشتر شود. در وهله نخست نهادها و 
سازمان های ذیربط مسئول حفظ و مرمت این آثار هستند تا عامه مردم با 
دیدن آنها پی به هویت خود ببرند. ما درحال حاضر بناها و خانه های زیادی 
را می بینیم که تاریخی طولانی را پشت سر گذاشته اند و امروزه به بهانه 
برج سازی ها تخریب می شوند. همین مدرسه دارالفنون درحال حاضر در 
چه وضعیتی است؛ مدرسه ای با این درجه از اهمیت و جایگاه. ما درحال از 

دست دادن هویت ملی مان هستیم.  

|  امان الله قرایی مقدم  |   جامعه شناس |

|  مصطفی جوان  |   کارشناس مرکز اسناد انقلاب |

گزارشی از تخریب آثار تاریخی و آثار سوء تخریب ها

مرثیه سرایی تکراری برای آثار باستانی 
  نوستالژی ملی مان را حفظ کنیم                               هواپیما کیلو چند؟  
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